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Abstract 
al-Jāmiʿ al-ṣaḥīḥ Bukhārī, as the most important book of hadith among Sunnis after The Holy Qurān, 
has been criticized and examined by scholars of hadith from various sects many times from various 
aspects. In the meantime, scholars of hadith have explained and explained the hadiths in the book, 
and some have criticized and weakened a number of hadiths in the book. The group of critics has 
mostly considered the conditions of Bukhārī 's chain of transmission and has rarely addressed the 
conditions of Bukhārī 's text, but none of them have criticized the text of Bukhārī 's hadiths based on 
the criteria derived from the evidence that Bukhārī himself has put forward in his criticism of the text 
of hadiths in his other works. The textual conditions of al-Jāmiʿ al-ṣaḥīḥ Bukhārī's hadiths can be 
obtained by considering the evidence in his other works. The most important conditions of Bukhārī, 
using his commitments from his other works such as al-Tārīkh al-kabīr, al-Ḍuʿafāʾ al-ṣaghīr and al-
Tārīkh al-ṣaghīr, are: hadith should not contradict the established historical reports, should not 
contradict sense and experience, should not contradict the definitive tradition of the Prophet (PBUH) 
or famous hadiths, should not contradict the verses of The Holy Qurān and should avoid the hadiths 
of the subject. The presence of some hadiths in al-Jāmiʿ al-ṣaḥīḥ Bukhārī, contrary to the conditions 
of Mustanit Bukhārī from his other works, is a valid and convincing reason for rejecting those hadiths. 
Therefore, the textual authenticity of a number of hadiths in al-Jāmiʿ al-ṣaḥīḥ Bukhārī, within the 
limits of the conditions specified, can be criticized due to his failure to adhere to such criteria. 
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 63 یاپیپ، 2شمارة ، 81سال ، «مطالعات قرآن و حدیث»وفصلنامه علمی د

 22-12 ، صص8141 بهار و تابستان

        پژوهشی مقاله 
 

 یبخار حیصح ثیاحاد یشروط متن یانتقاد لیتحل

 
     91/60/9001تاریخ دریافت:  مهدی ایزدی

 00/91/9001تاریخ پذیرش:  شمس الهدا کرمی اسفه

 بوده است. گانروز نزد نویسند 10مقاله برای اصلاح به مدت  

 چکیده
ها از جوانب گوناگون مورد نقد و بار، میکرقرآنبعد از ، نزد اهل سنت یثیکتاب حد نیترمهم، به عنوان، یبخار حیصح
 یاند و برخکتاب پرداخته ثیاحاد حیبه شرح و توض یمحدثان، انیم نیاست. در اقرار گرفته نیقیفر پژوهانثیحد یبررس

اند و به داشته یبخار یغالبا نظر به شروط سند، اند. گروه ناقدمبادرت نموده تابک ثیاز احاد یتعداد فیبه نقد و تضع
د متن در نق یکه خود بخار یمستنبط از قرائن یهابر اساس ملاک چکدامیه یاند ولپرداخته یبخار یندرت به شروط متن

ا با توجه ر یبخار حیصح ثیاحاد ی. شروط متناندنپرداخته یبخار ثیکرده به نقد متن احادمطرح ، آثارش ریدر سا ثیاحاد
 ریبا استفاده از التزامات او از اثناء سا یشروط  بخار نیتوان به دست آورد. مهمتر یم، یآثار و ریبه قرائن موجود در سا

، یخیمسلم تار یهابا گزارش ثیمعارض نبودن حد: عبارتند از، ریالصغخیو التار ریالضعفاءالصغ، ریالکبخیآثارش مانند التار
الفت با عدم مخ، مشهور ثیاحاد ایو آله(  هیالله عل ی)صلامبریپ یعدم تعارض با سنت قطع، مخالف نبودن با حس و تجربه

ز ا یبخار طیخلاف شروط مستنبر ، یبخار حیدر صح اتیروا یموضوع. وجود برخ ثیاز احاد زیو پره میکرقرآناتیآ
، یخارب حیصح ثیاز احاد یتعداد یصحت متن، نیااست. بنابر اتیبر رد آن روا یاو قانع کننده موجه لیدل، آثارش ریسا

 قابل نقد است. ییهاملاک نیبه چن یعدم التزام و لیبه دل، شده دیشروط ق ۀدر محدود
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 طرح مسئله

است. به ترین کتاب حدیثی دانسته شدهبه عنوان صحیحاهل سنت،  صحیح بخاری به اعتقاد بسیاری از محدثان

داند و برای آن دو دلیل صحیح بخاری را اولین جامع حدیث صحیح می، الراویعنوان نمونه سیوطی در تدریب

راهویه از مشایخ وی که از شاگردانش خواست کتابی بندرخواست اسحاقکند؛ اول این که بخاری به ذکر می

مبادرت به تألیف جامع حدیثی خود نمود و دوم رؤیای بخاری ، مختصر و صحیح دربارۀ سنت نبوی)ص( بنویسند

بخاری کسی است که خواهد ، بخاری رسول خدا)ص( را زیارت کرد و طبق تعبیر معبّران، بود که در آن رؤیا

(. اگر چه از نام کامل کتاب 24ص، 4ج، ق4141، انست دروغ را از ساحت سنّت پیامبر)ص( بزداید )سیوطیتو

همان طور که هیچ کدام از ، ای بر صحیحش نداردبخاری می توان به نوع فعالیتش پی برد اما ملحقی یا مقدمه

(. 424ص، 4ج، ش4924، پاکتچی: اند )نکنکرده بیان توضیحی در رابطه با روش کار خود، مؤلفان کتب صحاح سته

پژوهان از فرق مختلف قرار از جوانب گوناگون مورد بررسی حدیث، به دلیل اهمیت فوق العاده، این کتاب

شروط متنی  تر بهبسیار کمته شده و در مقایسه با شروط سندی، است وغالبا به شروط سندی بخاری پرداخگرفته

بر اساس ملاکهای مستنبط از قرائنی که اند، جستجو کرده در ضمن تا آنجا که نگارندگان .استهشدبخاری توجه 

لذا  .اندخود بخاری در نقد متن احادیث در سایر آثارش مطرح کرده به نقد متن احادیث بخاری نپرداخته

های تاریخی به صورت گزارشاست. در نقد صحیح بخاری را مورد نقد قرار نداده، پژوهی از این منظرحدیث

 یرۀس بر ناظر بخاری تاریخی هایروایت ارزیابی»در مقالۀ علمی پژوهشی با عنوان ، فقیهی و روستایی، موردی

ها از لحاظ در دو محور دلالت و راویان و محتوای گزاره« بعثت از پس و پیش در( ص)پیامبر فقهی و اعتقادی

های قطعی مسلمانان و تعارض ها و اختلاف با دیگر باورهای گزارهگر نقلدی، های تاریخیتعارض با دیگر گزاره

(. در میان آثار پژوهشیِ شرایط و 44، ش4111، روستایی و مقدس فقیهی: مواردی را ذکر کرده است )نک، با قرآن

 گزینش های ملاک مقایسه»تحت عنوان ، مقاله علمی پژوهشی معارف و همکارانش، ملاک های صحیح بخاری

اما در صدد ، اگر چه بخاری از ملاک های خود سخنی به میان نیاورده کندبیان می «الکافی و بخاری صحیح روایات

بین  -9، اتصال سند وجود داشته باشد -4، اتفاق نظر بر ثقه بودن تمام راویان باشد -4 :بوده احادیثی ذکر کند که

، (. در این پژوهش6ص، ش4911، معارف و همکاران: رسد )نکسند به صحابی مشهور ب -1، اختلاف نباشد، ثقات

: پردازد )نکپایبندی به شروط  و ملاک هایش میبه نقد بخاری در عدم ، شرایط سندی بررسی شده و در پایان

 (.94ص، ش4911، معارف و همکاران
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« خاریصحیح ببه کافی کلینی و  تحلیلی -نگرشی تطبیقی»غائی در مقاله علمی پژوهشی خود با عنوان 

اگر چه او در تنظیم ، اتصال و صحت سند و وثاقت راوی است، ملاک های صحت حدیث نزد بخاری :نویسدمی

 (.61ص، ش4911، غائی: است )نکصحیح بخاری کاملا پایبند نبوده

 : پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به دو مسئله است

 دیگر کتبش چیست؟شروط متنی کتاب صحیح بخاری از نظر خود او با توجه به  -4

 پایبند بوده است؟، آیا در در کتاب صحیح بخاری به شروط خود -4

، الکبیرشروط متنی بخاری با استفاده از التزامات بخاری از اثناء سایر آثارش مانند التاریخ ابتدا، به این منظور

خود  بخاری با توجه به مبانی و شروط استخراج و احصاء شده و سپس صحیح، الصغیرالصغیر و التاریخالضعفاء

 است.وی نقد شده

 بررسی شروط اعتبار متن حدیث از منظر بخاری. 8

به برخی شروط به لحاظ متنی اشاره شده که بخاری بر اساس آنها از پذیرش برخی از ، در بررسی آثار بخاری

آثارش دارد که اگر چه بخاری به آنها تصریح است. این مبانی دلالت بر شروط متنی بخاری در احادیث سر باز زده

شروط متنی او را احصاء ، با دقت در این موارد توانبراین میبنااست. اما وی خود را ملزم به آن می دانسته، نکرده

 کرد.

 های مسلم تاریخیعدم تعارض متن حدیث با گزارش .8-8

ر اکرم)ص( نقل می کند که آن حضرت مسلمانان را از شکستن روایتی را از پیامب، الصغیربخاری در کتاب التاریخ

در  «نَهَى اَلنَّبِیُّ صلى الله علیه وسلم عَنْ کَسرِْ سِکَّۀِ اَلْمُسْلِمِینَ اَلجَْارِیَۀَ بَیْنَهُمْ»: سکه رایج در میان ایشان نهی فرمود

 یوسُف لَمْ یَکُنْ فِی عَهْدِ اَلنَّبِیِّ صلى بِن کَّۀَ حجَِّاجِوإِنَّمَا ضرََبَ السِّ»: ادامه بخاری این چنین به نقد حدیث می پردازد

( چگونه ممکن است این روایت درست باشد در حالی که ضرب سکه 491ص، 4ج، تابی، )بخاری« الله علیه وسلم

 است.سکه ای ضرب نشده، است و در زمان پیامبر)ص(یوسف ثقفی بودهبنحجاجدر زمان 

 های تاریخی در صحیح بخاریروایات مخالف با گزارش .8-8-8

ن آنقل شده که دلالت دارد بر اینکه  )ص(در رابطه با دوران قبل از نبوت پیامبرروایتی ، ر صحیح بخارید الف.

از این  لنفیعمروبنکرد؛ اما زیدبنشمرد و برای آنها قربانی میها را مقدس میبت، پرستانبت حضرت نیز همانند

آن حضرت ، تاریخی هایگزارشبراساس  که استاین در حالی (. 442ص، 6ج، ق4144، است )بخاریکار ابا کرده
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(. در 111ص، 9ج، م4222، عساکر)ابن متنفر بود و هرگز هیچ بتی را مورد پرستش قرار ندادها بت ازاز کودکی 

ن نزد م: آن حضرت فرمود، لات و عزی قسم داد هایدیدار با بحیرای راهب نیز وقتی بحیرا آن حضرت را به بت

که پس است عمر بن راوی این خبرعبدالله گرید از سوی، (944ص، 4ج، تابی، هشام)ابناند ها منفورتریناین بت

 استبنابراین در آن زمان حضور نداشته ؛(942ص، ق4116، )عسقلانی استاز بعثت رسول خدا)ص( به دنیا آمده

 (.42ص، ش4111، فقیهی مقدس و روستایی: )نک

 - العَصْرَ أَوِ - الظُّهْرَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللهُ  صَلَّى النَّبِیُّ بِنَا صَلَّى: قَالَ، عَنْهُ اللَّهُ  رَضِیَ هُرَیْرَۀَ أَبِی عَنْ، سَلَمَۀَ أَبِی عَنْ » .ب

 «یَقوُلُ؟ مَا أَحَقٌّ»: لِأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللهُ  صَلَّى النَّبِیُّ فَقَالَ أَنَقَصَتْ؟ اللَّهِ رَسُولَ  یَا الصَّلَاۀُ: الیدََیْنِ ذُو لَهُ فَقَالَ ، فَسَلَّمَ

، کْعَتَیْنِرَ المَغرِْبِ نَمِ صَلَّى الزُّبَیرِْبنعرُْوَۀَ وَرَأَیْتُ: سَعْدٌ قَالَ سَجْدَتَیْنِ سجَدََ ثمَُّ ، أُخْرَیَیْنِ رَکْعَتَیْنِ فَصَلَّى، نَعَمْ: قَالُوا

ج ، ق4144 ،)بخاری« وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللهُ  صَلَّى النَّبِیُّ  فَعَلَ هَکَذاَ: وَقَالَ، سَجْدَتَیْنِ وَسَجَدَ بَقِیَ  مَا صَلَّى ثُمَّ، وتََکَلَّمَ فَسَلَّمَ

عشا را کوتاه خواند. مردی  )ص( یکی از دو نماز مغرب و یااست که رسول خدا(. از ابوهریره نقل شده61ص، 4

ینچنین ا پیامبر)ص( از اصحابشان پرسید آیااست؟ آن گاه ای رسول خدا آیا نماز کوتاه شده، به نام ذوالیدین پرسید

آنگاه حضرت پیشاپیش صفوف نمازگزاران ایستاد ، گوید؟ عرض کردند آری ای رسول خدااست که ذوالیدین می

جای آورد و سلام داد. ذوالیدین که در برخی از منابع به ذوالشمالین نیز از وی ه ب ،و آن رکعاتی را که نخوانده بود

در ، تاساست که حدودا پنج سال قبل از مسلمان شدن ابوهریره بودهدر جنگ بدر به شهادت رسیده، استیاد شده

د نمایالله)ص( را نقل میحالی که در روایت آمده ابوهریره در آن نماز شرکت می کند و جزئیاتی از حالات رسول 

 (.942ص، 1ج، ق4142، )ابن حجرعسقلانی

 عدم تعارض متن حدیث با حس و تجربه  .8-2

گذشته  411شود. در حالی که سال علائم قیامت ظاهر می، 411بعد از سال  است کهحدیثی از پیامبر)ص( نقل شده

حدیث اشراط الساعه را (. 221ص، 1ج، ق4144، حاکم ؛ 144ص، 4ج، تابی ،ابن ماجه)و این اتفاق نیفتاده است 

را رد  این سخن، اند ولی بخاری در سخن از عماره القیسیاند نقل کردهبه دلیل آنکه سند حدیث را معتبر دانسته

 ،بیند و سخن را به حکم مضمونکند چون متن حدیث را با واقعیت خارجی)حس و تجربه( در تعارض میمی

و بر همین ( 916ص، 9ج، ق4914، ذهبیکند )داند. این موضوع را ذهبی از بخاری نقل میصحت نمی قرین

 نماید.در کتاب صحیح خود آن را روایت نمی، استدلال
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 ای ازروایات مخالف با حس و تجربه در صحیح بخارینمونه .8-2-8

 عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ، عَنْ أَبِی هرَُیْرَۀَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ مَعْمرٍَ، الرَّزَّاقِ حدََّثَنَا عَبْدُ ، محَُمَّدٍبندَّثَنِی عَبْدُ اللَّهِحَ»

، 1ج، ق4144، )بخاری «فَلَمْ یزَلَِ الخَلْقُ یَنْقُصُ حَتَّى الآنَ ...، ذِراَعًا سِتُّونَ  وطَُولُهُ آدَمَ  اللَّهُ خَلَقَ: قَالَ، عَلَیْهِ وسََلَّمَ

خداوند حضرت آدم را به صورت خود : است که پیامبر)ص( فرمودنقل شده، در این روایت از ابوهریره (.494ص

قد حضرت آدم شصت ذراع یعنی معادل سی ، . طبق این روایتشصت ذراع بود، در حالی که طول قامت او، آفرید

ر رسد. علاوه بر تجربه بشحس و تجربه به نظر میمخالف با ، است. تصور این قد برای حضرت آدم)ع( بوده متر

ور نیز این تص کریمآیات قرآن، ای برای حضرت آدمو شواهد تاریخی و علمی مبنی بر عدم پذیرش چنین اندازه

نْسانَ فِی أَحْسَنِ ت َ » آفریدیم: ما آدم را بر بهترین نظام و شکل: فرمایدکند وقتی میرا رد می : )تین« وِِم  قْ لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ

( و سپس خود را 11اسراء: « )وَ لَقَدْ کرَّمْنا بنَِی آدَمَ » :(. خداوند به آدم و فرزندش عظمت و کرامت بخشیده است1

ُ أَحْسَنُ الْْالِقِیَ »ستوده است:   .(41: )مؤمنون« فَ تَبارکَ اللََّّ

 عدم تعارض متن حدیث با سنت قطعی و یا احادیث مشهور .8-6

سَمِعْتُ اَلنَّبِیَّ مِنْ اَهْل بحِجََّۀٍ أَوْ عُمْرَۀٍ مِنْ »: است حدیثی با چنین متنی از ام سلمه از پیامبر)ص( نقل شده الف.

کسی که حج یا عمره را با احرام از مسجدالاقصی به « مَسْجِدِ الاقْصى إِلَى اَلْمَسْجدِِ اَلْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 

، یرالکبخداوند گناهان گذشته و آینده او را می بخشد. بخاری در کتاب التاریخ، سمت مسجدالحرام به جای آورد

)ص( ذوالحلیفه و جحفه را میقات قرار داد نه مسجدالاقصی. در گوید این حدیث غلط است چون سنت پیامبرمی

، 4ج، ق4111، کند )بخاریبه این حدیث اعتماد نمی« حدَِیثِلاَ یُتَابَعُ فِی هَذاَ اَلْ » بخاری با عبارت، این روایت

 در کتاب صحیح خود این، (. و به دلیل تعارض متن حدیث با سنت قطعی پیامبر)ص( حدیث را رد کرده464ص

با  دهدآورد و نشان میروایت را به صورت صحیح می، کند. بخاری در کتاب صحیح خودحدیث را نقل نمی

 مخالف است:، ت قطعی پیامبر)ص( در تعارض استروایاتی که با سن

هْلِ ولَأَ، "الْجحُْفَۀَ"ولَأَهْلِ الشَّأمِْ ، "ذاَ الْحُلَیْفَۀِ"وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِینَۀِ  )ص(أَنَّ النَّبِیَّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّه عَنْهُمَا»

، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَۀَ، وَلِکُلِّ آتٍ أتََى عَلَیْهِنَّ مِنْ غَیْرِهِمْ، هُنَّ لأَهْلِهِنَّ، "لَمْلَمَیَ"وَلَأهْلِ الْیَمَنِ ، "قرَْنَ الْمَنَازلِِ"نجَدٍْ 

 ابن عباس می(. 492ص ، 4ج، ق4144، )بخاری« حَتَّى أَهْلُ مَکَّۀَ مِنْ مَکَّۀَ، فَمَنْ کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَمِنْ حَیْثُ أَنْشَأَ

را برای اهالی « المنازلقرن»، را برای اهالی شام« فهحج»، را برای اهالی مدینه «لحلیفهواذ» )ص(الله رسول: گوید

های یاد شده هم برای ساکنان فوق الذکر و مقرر فرمود. میقاتمیقات  به عنوان را برای اهالی یمن «مملَلَیَ»و  نجد
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قرار ، هااست. و کسانی که بعد از میقات معین شده، روندبرای حج و عمره می، هم برای کسانی که از آن نواحی

 میقات است. شهر مکه، توانند احرام ببندند تا جایی که برای اهل مکهمی، از هر جا که بخواهند، دارند

عُثْمَان وَجهمان عَن سفینۀ أَن النَّبِی صلى الله عَلَیْهِ وَسلم قَالَ لأبی بکر وعَمر بننَبَاته سمع سعیدبنحشرج»ب. 

لى أبی طَالب قَالَا لم یسْتخَْلف النَّبِی صبنالْخطاب وعَلیبنهَؤُلاَءِ الخُْلَفَاء بعدِی وَهَذَا حَدِیث لم یُتَابع عَلَیْهِ لِأَن عمر

در آن کند که روایتی را نقد می، الصغیر(. بخاری در کتاب الضعفاء92ص، 4ج، ق4926، )بخاری« الله عَلَیْهِ وَسلم

عمر و عثمان را جانشینان بعد از خود معرفی فرمود. بخاری می گوید این حدیث درست نیست بکر، پیامبر)ص( ابو

 است که پیغمبر از دنیا رفت و کسی را به عنوان خلیفه انتخاب نکرد.خطاب نقل شدهبنچون ازعمر

فَاعَۀِ ثُمَّ یَقُومُ نَبِیُّکُمْ راَبِعُهُمْ والمَعرُوفُ عَنِ النَّبِیِّ صلَّى الله علیه روَى عَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ رِضَى اَللَّهُ عَنْهُ فِی الشَّ » ج.

الکبیر روایتی را نقل بخاری در کتاب التاریخ(. 444ص، 2ج، تابی، )بخاری« وسلم انا اولُ شافِعٍ وَلا یُتابِعُ فی حدَیثِه

ت. چهارمین شافع روز جزا اس یگر،بعد از سه پیامبر دیامبر)ص( روز قیامت پ است که دلالت دارد بر اینکه درکرده

نقل می کند و سپس بیان می کند که نمی تواند این روایت درست باشد ، بخاری این روایت را از قول ابن مسعود

ت م. این روایمن اولین شافع روز قیامت هست: زیرا روایات مشهور از پیامبر)ص( دلالت دارد که آن حضرت فرمود

، 4ج، تابی، م)مسل« أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ یَشْفَعُ فِی الْجَنَّۀِ وَأَنَا أَکْثرَُ الْأَنْبِیَاءِ تَبَعًا» است:سلم نیز در کتاب صحیحش آوردهرا م

 (.411ص

 روایات متعارض با سنت پیامبر)ص( و یا احادیث مشهور در صحیح بخاری .8-6-8

وجود دارد که ذیل این باب روایاتی آمده که دلالت « بَابَ قَوْلِ اَلنَّبِیِّ مَنْ آذَیْتَهُ»ت عنوان بابی تح، در صحیح بخاری

م ساخته و لعن کرده و موجبات آزار و اذیت ایشان را فراه برخی از مسلمانان را سبّ، دارد بر اینکه آن حضرت

فَاجْعَلْ  ،اللَّهُمَّ فَأَیُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ: صَلَّى الُله عَلَیْهِ وسََلَّمَ یَقُولُ النَّبِیَّ  سَمِعَ  أَنَّهُ»: عَنْ أَبِی هُرَیرَْۀَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ» است:

(. این در حالی است که بنا بر حدیث مشهور در میان 11ص، 1ج، ق4144، )بخاری« ذَلِکَ لَهُ قُرْبَۀً إِلَیْکَ یَومَْ القِیَامَۀِ

 أَخْبرََنَا أَبُو محَُمَّدِ» کند:مل شدن مکارم اخلاق معرفی میهدف از بعثت خود را کا ()صپیامبر اکرم، اهل سنت

دُ ثنا عَبْ ، مَنْصُورٍ بنثنا سَعِیدُ، عُبَیدٍْ الْمرَْوَرُّوذِیُّبنثنا أَبُو بَکْرٍ مُحَمَّدُ، الْأعَْرَابِیِّبنأنبأ أَبُو سَعِیدِ، یُوسُفَ الْأَصْبَهَانِیُّبن

 :, رَضِیَ الُله عَنْهُ قَالَ، عَنْ أَبِی هرَُیْرَۀ، عَنْ أَبِی صَالِحٍ، حَکِیمٍبنعَنِ الْقَعْقاَعِ، عجَْلَانَبنأَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ، مُحَمَّدٍبنالْعَزِیزِ

، ؛ دارمی949ص، 41ج، ق4141، )بیهقی «الْأَخلَْاقِ کَارِمَ مَ لِأتَُمِّمَ بُعِثْتُ إِنَّمَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ

 (.961و 141ص، 42ج، ق4191، ؛ بزار4112ص، 9ج، ق4144
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م مانند کریقرآن علاوه بر این که با نص صریح آیات، روایاتی که دلالت دارد بر بد زبانی و آزار پیامبر)ص(

با احادیثی که خود بخاری ، در تعارض است (1و9: )نجم« هُوَِ إِلََّّ وَحْيٌ يوِحَىإِنْ ، وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْْوََِى»: آیات شریفه

چنانکه بخاری در جلد هشتم صحیح خود باب مخصوصی تحت  ؛در صحیحش نقل می کند نیز سازش ندارد

و احادیثی  «دهن و فحاش نبودپیامبر بد »گشوده که دلالت دارد بر اینکه « لا متفحشا لَمْ یَکُنِ اَلنَّبِیُّ فَاحِشاً وَ»: عنوان

ای از دهکند که عز جمله  از ابن ابی ملیکه نقل میدر رابطه با اخلاق نیکوی پیامبر)ص( در این باب نقل می کند ا

عایشه  ،قصد جسارت داشتند )سام به معنای مرگ است(، یهودی بر پیامبر)ص( وارد شدند و با گفتن السام علیکم

مت آرام باش و ملای: کم و آنها را لعن و نفرین کرد. پیامبر)ص( او را نهی کرد و فرمودعلی: در پاسخ به آنان گفت

د شون نفرین من در حق آنان مستجاب مینفرین نکردم چو، را از دست نده و از فحش و بد گویی به دور باش

 (.411ص، 1ج، ق4144، ترین اثری بر من ندارد )بخاریولی گفتار آنان کم

 کریم قرآن متن حدیث با آیات عدم تعارض .8-1

کریم که تناسب با عنوان باب دارد را می آورد و قرآن از ابواب کتاب خود ابتدا آیه یا آیاتی از، بخاری در مواردی

نقل می کند. از این روش بخاری سپس احادیث مرتبط را ، تفسیری از آیه یا آیات را ارائه می دهد، در ذیل آیه

از شروط متنی مد نظر بخاری است. به عنوان ، کرد که متعارض نبودن متن حدیث با آیات قرآنتوان استنباط می

ةِ اللََِّّ وَتَ ثْبِيتًا مِنْ ومَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُوِنَ أمَْوَِالَْمُْ ابتِْغَاءَ مَرْضَا»: نمونه در جلد دوم صحیح بخاری چنین ترتیبی دیده می شود
الآیَۀَ وإلَى قَولِهِ وتَتِمَّتِهَا کَمَثَلِ جَنَّۀٍ بِرَبوَۀٍ أَصَابَهَا وابِل فَآتَتْ ( »466: البقرۀ« )مِنْ كُلِ  الثَّمَراَتِ »ى قَوْلِهِ الآیَۀَ وَإِلَ« أنَْ فُسِهِمْ 

 تَجْرِی تَکُونَ لَهُ جَنَّۀٌ مِنْ نَخِیلٍ وأعَْنَابٍ أکُُلَهَا ضِعْفَیْنِ فَإِنْ لَمْ یُصِبهَْا واَبِلٌ فَطَل وَاللَّهِ بِمَا تَعْملَُونَ بَصِیر أَیُّودُ أَحدَُکُمْ أَنْ

 أَنْفُسِهِمْ انَ اَللَّهِ عزَّ وجل تثبیتاً مِنْمِن تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ لَهُ فِیهَا مِنْ کُلِّ اَلثَّمرََاتِ اِبْتِغاَءَ مرَْضاَۀِ اَللَّهِ مُخْلِصِینَ یَقْصدُِونَ رِضْوَ

زِیرٌ أَکَلَهَا ما رٍ غَتَحَقِّقِینَ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى سَیَجْزِیهِمْ عَلَى ذَلِکَ أَوْفَرَ اَلْجَزَاءِ رَبْوَۀُ أَرْضٍ مُرْتَفِعَۀٍ واَبِلٍ مَطَ تَصدِْیقاً لِإِیمَانِهِمْ مُ

حدََّثَنَا ، ءِالعَلاَبنحدََّثَنَا مُحَمَّدُ اَلْقَطْرِ دَائِمیُؤْکَلُ مِنْهَا وهیَ الثِّمارِ ضِعْفَیْنِ أَکْثرََ مِمَّا یَکُونُ لِمِثْلِهَا عَادَۀً فطل مَطَرٌ صَغِیرُ 

 عَلَى یَنَّیَأتِْ: عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، عَنْ أَبِی مُوسَى رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِی برُْدَۀَ، عَنْ بُرَیدٍْ، أَبُو أُسَامَۀَ

 زمانی: رسول خدا)ص( فرمودند«. مِنْهُ... یَأْخُذُهَا أَحدَاً یَجِدُ لاَ  ثُمَّ، الذَّهَبِ مِنَ بِالصَّدَقَۀِ ، فِیهِ الرَّجُلُ یَطُوفُ زَمَانٌ النَّاسِ

دا . ابت ...کند که از او بپذیرد وپیدا نمی رسد که اگرچه مرد می خواهد از طلا صدقه دهد ولی کسی رابر مردم می

 آورده شده است.، های مرتبطنقل، ذکر شده و در ذیل آن بقره سوره مبارکه 466آیۀ 
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آیه شریفه آورده شده و در  که در ابتدا (419: التوبۀ« )خُذْ مِنْ أمَْوَِالِْمِْ صَدَقَةً »: ۀ صدقه استآی، از نمونۀ دیگر

بیان  ،اثر صدقه دادنروایاتی در رابطه با دستور پیامبر به صدقه و در نهایت افزوده شدن اموال آن افراد در  ذیل آن

، عَنْ أَبِی مَسْعُودٍ الأَنْصاَرِیِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ شَقِیقٍ، حَدَّثَنَا الَأعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبِی، حَدَّثَنَا سَعِیدُ بْنُ یَحْیَى» شده است:

دَّ وَإِنَّ فَیُصِیبُ المُ ، یُحَامِلُ فَ ، السُّوقِ إِلَى أَحَدُنَا انْطَلَقَ ، الصَّدقََۀِبِ أَمَرَنَا إِذَاکَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ »: قَالَ

 (.412ص ، 4ج، ق4144، )بخاری« لِبَعْضِهِمُ الیوَْمَ لَمِائَۀَ أَلْفٍ

 : در جلد هشتم صحیح بخاری قابل مشاهده است، نمونه دیگر این روش

فَإنَّهُ یَقْتَضِی أَنَّهُ لَم یَکُن فَظّاً ولا غَلِیظاً والجَوَابُ  (422: )آل عمران «لَّنْ فَضُّوِا مِن حَوِلِكوَلَوِْ كُنْتَ فَظاً غَلِيظَ الْقَلْبِ »

هُ یُبَالِ ُُ عَنْ عُمَرُ رَضِیَ اَللَّهُ أَنَّ اَلنَّبِیَّ صلى الله علیه وسلم کَانَ لاَ یُواَجهُِ أَحدَاً بِمَا یَکْرَهُ إلِاَّ فِی حَقٍ مِنْ حُقُوقِ اَللَّهِ وکََانَ

عَنْ ، فْیَانُحَدَّثَنَا سُ، سَعِیدٍ بنفی الزَّجرِ عَنِ الْمَکرُْوهَاتِ مُطْلَقاً وَطلََبِ المَندوباتِ فَلِهذا قالَ لَهُ النِّسْوَۀُ ذلِکحََدَّثَنَا قُتَیْبَۀُ

 إِنْ  داًغَ  قَافِلُونَ إنَِّا»: قَالَ ، لُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ علََیْهِ وَسَلَّمَ باِلطَّائِفِلَمَّا کَانَ رَسُو: قَالَ، عَنِ ابْنِ عُمرََ، عَنْ أَبِی العَبَّاسِ، عَمرٍْو

: سَلَّمَوَ عَلَیْهِ للهُا صَلَّى النَّبِیُّ فَقَالَ، نَفْتحََهَا أَوْ نَبرَْحُ لاَ: وسََلَّمَ  علََیْهِ اللهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ أَصْحَابِ  مِنْ نَاسٌ فَقَالَ «اللَّهُ شاَءَ

: سَلَّمَفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَ، وَکَثرَُ فِیهِمُ الجرِاَحَاتُ، فَغدََوْا فقََاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِیدًا: قَالَ« فَاغْدُوا عَلَى القِتَالِ»

: فْیَانُحدََّثَنَا سُ: قَالَ الحُمَیدِْیُّ، کَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَفَضَحِ ، فَسَکَتُوا: قَالَ« إنَِّا قَافلُِونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

از سورۀ مبارکۀ آل عمران را که بر خوش خلقی  422آیۀ  (. بخاری ابتدا49ص، 1ج، ق4144، )بخاری« بِالخَبرَِ کلُِّهِ

 کند.  ط با آن آیه را ذکر میروایات مرتب، آورد و در ذیل آنپیامبر دلالت دارد را می

 کریم در صحیح بخاریقرآنروایات مخالف با آیات .8-1-8

ا هَنْعَوَ»: استروایتی از عایشه نقل شده« رمبیماری و وفات رسول اک»ذیل بابی تحت عنوان ، در کتاب بخاری .الف

: لَمَّا أَفَاقَ قَالَفَ ، فَقُلْنَا کَراَهِیَۀُ الْمرَِیضِ لِلدَّواَءِ، یُشِیرُ إِلَیْنَا أَنْ لا تَلُدُّونِیفَجَعَلَ ، لَدَدْنَاهُ فِی مرََضِهِ: ا قَالَتْهَنْ الله عَ یَضِرَ

سَ فَإِنَّهُ نْظُرُ إلِاَّ الْعَبَّالا یَبْقَى أَحدٌَ فِی الْبَیْتِ إلِاَّ لدَُّ وَأَنَا أَ: فَقَالَ، کرَاَهِیَۀَ الْمرَِیضِ لِلدَّواَءِ: قُلْنَا ؟«أَلَمْ أنَْهَکُمْ أَنْ تَلُدُّونِی»

در زمان بیماری : عایشه طبق این روایت در صحیح بخاری می گوید(. 41ص، 6ج، ق4144، )بخاری« لَمْ یَشْهدَْکُمْ

به من دارو ندهید. اما ما خیال کردیم که ، آن حضرت با اشاره فرمودند، داروی تلخی را به ایشان خوراندیم، پیامبر

اعتراض کردند که ، خاطر کراهتی است که هر بیمار نسبت به دارو دارد. زمانی که به هوش آمدنداین حالت به 

تصور ما این بود که سخن ، باز این کار را انجام دادید؟ گفتیم، چرا با وجودی که امر کردم دارو را به من نخورانید

 ،به غیر از عباس که در کار شما شریک نبود، شما بر اساس کراهت بیمار از مصرف دارو است. پیامبر فرمود به همه
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توان پیامبری که رحمه للعالمین است و تمام سیره و سبک دارو خورانده شود. چگونه می، باید در حضور من

این گونه روایات مخالف با آیاتی است که پیامبر  گذشت و فداکاری است را متهم به چنین رفتاری کرد.، زندگی او

آل ، 441: توبهنک: آید )آن حضرت بر می کند و بارها در صدد تمجید و تحسینعرفی می)ص( را اسوه ماکرم

 (.29: و احزاب422: عمران

است که حضرت موسی)ع( به دلیل حیاء )ص( نقل کردهبخاری در روایتی از ابو هریره از رسول خدا .ب

انداخت که علت این امر احتمالا گاه کسی بدن او را ندیده بود این موضوع گروهی را به شک زیادی که داشت هیچ

همت تبرئه کند لذا روزی که موسی وجود عیبی در بدن آن حضرت باشد خداوند متعال خواست او را از این ت

آن سنگ به حرکت درآمد و موسی که به دنبال سنگ ، هایش را روی سنگی گذاشته بودخواست غسل کند و لباس

 وَ  هِعَلَیْ هُ اللَّ صَلَّى النَّبِیِّ عَنْ جدَِّهِ عَنْ  أَبِیهِ  عَنْ بَهْزُ قَالَ »ر گروهی از بنی اسرائیل آشکار شد: تمام بدنش ب، می دوید

 إِسْراَئِیلَ  بَنُو کاَنَتْ»: قَالَ سَلَّمَ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِیِّ عَنْ هرَُیْرَۀَ أَبِی عَنْ«. »النَّاسِ مِنْ مِنْهُ یُسْتحَْیَا أَنْ أَحَقُّ اللَّهُ»: سَلَّمَ

 إِلَّا، مَعَنَا لَیَغْتَسِ أَنْ مُوسَى یَمْنَعُ مَا اللَّهِ وَ: فقََالُوا، وَحدَْهُ یَغْتَسِلُ مُوسَى کَانَ وَ، بَعْضٍ إِلَى بَعْضُهُمْ یَنْظرُُ، عرَُاۀً یَغْتَسلُِونَ

،  حَجَرُ یَا وْبِیثَ: یَقُولُ، إِثرِْهِ فِی مُوسَى فَخَرَجَ، بِثَوْبِهِ الْحَجَرُ  فَفَرَّ ، حَجرٍَ عَلَى ثَوْبَهُ فَوَضَعَ، یَغْتَسِلُ مَرَّۀً فذََهَبَ،  آدَرُ أَنَّهُ

 (.61ص، 4ج، ق4144، )بخاری« نظََرَت حَتَّى

)ع( را حمل بر ضرورت صحیح بخاری عریان شدن حضرت موسی بدرالدین عینی در شرح این روایت در

(. در پاسخ به این نکته باید توجه کرد که برای 924ص ، 42ج، ق4141، است )عینینموده و فاقد اشکال دانسته

ظار در ان« کلیم اللهی» یامبری اولوا العزم و دارای مقام)ع( به عنوان پلزومی نداشت حضرت موسی، رفع این اتهام

وهن  جز، استبا توصیفی که در روایت ابو هریره شده عریان ظاهر شود. قرار گرفتن پیامبر خدا عموم امت خود

ای بر آن حضرت لازم بود در گوشه شرعبه حکم عقل و ، و تزلزل در شخصیت او نتیجه ای دربر نداشت. از طرفی

)ع( را به عنوان پیامبری می پوشانید. قرآن کریم حضرت موسیخود را پنهان می کرد و خود را از دیدگان ناظران 

است ردهمعرفی ک و آن حضرت را پیامبری مخلَصستوده اوصاف به بهترین  -که مقام نبوت و رسالت را باهم داشت

(. او آبرومند 461: است )نساءحضرت موسی)ع( را مورد ندا قرار داده و با او سخن گفته (. خداوند متعال24: )مریم

های خویش ای موسی من تو را با رسالت: واسطه هم سخن با خدا بود. چنان که خداوند می فرمایدبینزد خدا و 

ضمن اینکه ، کریمقرآن هایاز سوره خدای سبحان در برخی(. 411: و با سخن گفتن بر مردم برتری دادم )اعراف

ان برتری بر عالمیو  آنها را نیکوکار و صالح توصیف کرده، انبیاء ذکر کرده و او و سایر انبیاء را ستودهۀ او را در زمر

مْ مِنَ النَّبِيِ یَ مِنْ هِ أولئَِكَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللََُّّ عَلَيْ »: کریم می فرمایدقرآن است.به سوى صراط مستقیم هدایتشان کرده، داده
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( از این آیات بر می آید که 21: )مریم.« ..نَاذُرِ يَّةِ آدَمَ وَمَِّنْ حََلَْنَا مَعَ نوِح  وَمِنْ ذُرِ يَّةِ إِبْ راَهِيمَ وَإِسْراَئيِلَ وَمَِّنْ هَدَيْ نَا وَاجْتَبَيْ 

موسی)ع( وجود داشت. چگونه می توان صلاحیت و هدایت برای حضرت ، وجاهت، تقرب، صفاتی مانند اخلاص

 چنین نسبت ناروایی داد؟!، الشانیبه چنین پیامبر عظیم

 پیراسته بودن متن حدیث از وضع و جعل .8-3

کند. به عنوان نمونه در پرهیز می، از نقل روایت از رجال متهم به جعل و وضع حدیث، در موارد فراوانی بخاری

قَالَهُ  -هُوَ شَیْخٌ مَجْهُولٌ وحدَِیثٌ مَوْضُوعٌ وقَالَ أَبُو زُرْعَۀَ وحدَِیثُهُ مُنْکِرٌ : قالَ أبُو حَاتِمٍ»: سدمی نوی الکبیرکتاب التاریخ

حُ وَفَى والْجرُْ، راجَعَ اللِّسانَ، علَى بْنُ الْجُنَیْدِ: عَلَى بْنُ الْجُنْدِ خطََأً والصَّوابُ: ابْنُ ابى حَاتِمٍ قلُْتُ وَکَانَ فِی الاصْلِ

 ،سَاقِطاً مِنَ الاصْلِ زِدْنَاهُ مِنَ التَّهْذِیبِ لانَّهُ لابُدَّ مِنهُ صَلِّ "وهُوَ "عَلَى بنُ الجَْعدِْ تَصحِْیفَ قلُتُ وکََّانَ لَفْظُ : والتَّعدیلُ

ناخته است و او شخصی ناش: ابو حاتم گفت (.466ص، 6ج، ق4111، )بخاری« زِدناهُ مِنَ التَّهذیبِ لِانَّهُ لابدَُّ مِنهُ 

من گفتم که در اصل نام : حدیث او نادرست است. ابن ابی حاتم گفت: حدیثش جعلی است. ابو زرعه هم گفت

 در جرح و تعدیل، است. پس از بررسی« علی بن الجُنَید»و صحیح آن ، به اشتباه آمده است« علی بن الجند»او 

ما  ،از متن اصلی حذف شده بود «وهو»است. همچنین گفتم که کلمه « علی بن الجعد»گفته شده که صحیح نام او 

 .آن را از کتاب تهذیب اضافه کردیم چون برای کامل بودن جمله ضروری بود

 احادیث موضوع در صحیح بخاری .8-3-8

صحیح بخاری نقل شده چنین برمی آید که ابوهریره گاه مطالبی را به در جلد هفتم ابوهریره در روایتی که از الف. 

)ص( قابل پذیرش نبود. در این صورت از او )ص( نسبت می داد که از سوی سایر اصحاب رسول خدارسول خدا

 هاست و او در مقام پاسخ اعتراف می کرد کپرسیده می شد که آیا خود این مطلب را مستقیما از رسول خدا شنیده 

 :قَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ علََیْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ، اللَّهُ عَنْهُ رَضِیَ ََبُوهُرَیْرَۀَ حدََّثَنِی»است:  )ص( نشنیدهرا از رسول خداحدیث 

وَإِمَّا أَنْ ، إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِی: تَقُولُ المرَْأَۀُ« ولُواَبدَْأْ بِمَنْ تَعُ، السُّفْلَى الیَدِ  مِنَ خَیرٌْ العُلْیَا وَالیَدُ ، غِنًى ترََکَ  مَا الصَّدَقَۀِ  أَفْضَلُ 

مِعْتَ سَ، یَا أَبَا هرَُیْرَۀَ: فَقَالُوا، تَدَعُنِی مَنْ إِلَى، أَطْعِمْنِی: وَیَقُولُ الِابْنُ، أَطْعِمْنِی واَسْتَعْمِلْنِی: وَیَقُولُ العَبدُْ، تُطَلِّقَنِی

 (. بهترین69ص، 1ج، ق4144، )بخاری «کِیسِ أَبِی هرَُیْرَۀ مِنْ هَذَا، لاَ: صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ؟ قَالَرَسُولِ اللَّهِ  مِنْ  هذََا

 کمک کسی هب ابتدا در و است ترپایین دست از بهتر( دهنده) بالاتر دست و شود نیازیبی سبب که است آن صدقه

 ارک من از و بده غذا من به گویدمی بنده و بده طلاق را من یا بده غذا من به یا گویدمی زن باشد. وارعیال که نما
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 خود از را این حدیث ابوهریره ای: گفتند کنی؟می واگذار که به را من، بده غذا من به: گویدمی فرزند و بخواه

 است. ابوهریره کیسه از بلکه این حدیث خیر: داد پاسخ شنیدی؟ خدا رسول

ا به عنوان جاعلان حدیث معرفی نهج البلاغه تعدادی از راویان صحیح بخاری رابن ابی الحدید در شرح 

 است:بخاری از وی روایاتی نقل شدهکند. از جمله ایشان ابوهریره است که به صورت پر تکرار در کتاب صحیح می

هُ کُنْتُ إِذاَ سَمِعْتُ اَلْحَدِیثَ أتََیْتُهُ فَعرََضْتُهُ عَلَیْهِ فَأَتَیْتُوَ رَوَى أَبُو أُسَامَۀَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ کَانَ إبراهیم صَحِیحَ اَلْحَدِیثِ فَ»

« یَتْرُکُونَ کَثِیراً مِنْ حدَِیثِ یَومْاً بِأَحَادِیثَ مِنْ حَدِیثِ أَبِی صَالِحٍ عَنْ أَبِی هرَُیْرَۀَ فَقَالَ دَعْنِی مِنْ أَبِی هُرَیرَْۀَ إِنَّهُمْ کَانُوا

 (.61ص، 1ج، تابی، الحدیدابن ابی)

پس هرگاه حدیثی می شنیدم ، گفتهمواره ابراهیم حدیث صحیح می: ابواسامه از اعمش روایت کرده که گفت

 ،پس روزی نزد او آمدم. با احادیثی از حدیث ابوصالح از ابوهریره گفتم، دادمنزد او می رفتم و آن را به او نشان می

 سیاری از احادیث را ترک کرده است.مرا از ابوهریره رها کن که ب: او گفت

و  ناراحتی، )س( و به دنبال آنالمؤمنین )ع( از دختر ابوجهل و ناراحتی حضرت زهراخواستگاری امیر ب.

، کَثِیرٍبنیدَالوَلِ أَنَّ، أَبِی حَدَّثَنَا، إِبرْاَهِیمَبنیَعقُْوبُ حَدَّثَنَا، الجَرْمِیُّ مُحَمَّدٍبنسَعِیدُ حَدَّثَنَا»)ص(! :پریشانی حضرت رسول

 قَدِمُوا حِینَ أنََّهُمْ: حَدَّثَهُ، حُسَیْنٍبنعَلِیَّ أَنَّ حَدَّثَهُ، شِهَابٍ ابْنَ أَنَّ حَدَّثَهُ، الدُّؤَلِیِّ حَلحَْلَۀَ بنعَمرِْوبنمحَُمَّدِ عَنْ حَدَّثَهُ

 مِنْ  لَیَّإِ لَکَ هَلْ: لَهُ فَقَالَ، مخَْرَمَۀَبنالمِسْوَرُ لَقِیَهُ، عَلَیْهِ اللَّهِ رَحْمَۀُ عَلِیٍّبنحُسَیْنِ مَقْتَلَ مُعَاوِیَۀَبنیَزِیدَ عِندِْ مِنْ المدَِینَۀَ

 أَنْ  افُأَخَ فَإِنِّی، وسََلَّمَ علََیْهِ اللهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ سَیْفَ مُعْطِیَّ أَنْتَ فَهَلْ: لَهُ فقََالَ، لاَ : لَهُ فَقُلْتُ بِهَا؟ تَأْمُرُنِی حَاجَۀٍ

 أَبِی ابْنَۀَ خَطَبَ الِبٍطَ أَبِیبنعَلِیَّ إِنَّ، نَفْسِی تُبلَْ َُ حَتَّى أَبدَاً إِلَیْهِمْ یُخْلَصُ لاَ، أعَْطَیْتَنِیهِ لَئِنْ  اللَّهِ وَایْمُ، علََیْهِ القَوْمُ یَغلِْبَکَ

 وَأنََا هَذَا مِنْبرَِهِ عَلَى ذَلِکَ فِی النَّاسَ یخَطُْبُ وسََلَّمَ عَلَیْهِ اللهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ فَسَمِعْتُ، السَّلامَُ عَلَیْهَا فَاطِمَۀَ عَلَى جَهْلٍ

 عَلَیْهِ  فَأَثْنَى ،شَمْسٍ عَبْدِ بَنِی مِنْ لَهُ صِهْراً ذَکرََ ثُمَّ ،«دِینهَِا فِی تُفْتَنَ أَنْ أَتَخَوَّفُ وَأنََا، مِنِّی فَاطِمَۀَ إِنَّ»: فَقَالَ، محُْتَلِمٌ یَومَْئذٍِ

 اللَّهِوَ وَلَکِنْ، حرَاَمًا أُحِلُّ ولَاَ، حَلاَلًا أُحرَِّمُ لَسْتُ وَإِنِّی، لِی فَوَفَى وَوعََدَنِی فَصدََقَنِی، حدََّثَنِی»: قَالَ، إِیَّاهُ مُصَاهَرَتِهِ فِی

 بازگشت از (. پس19ص، 1ج، ق4144، )بخاری« أَبدَاً اللَّهِ عدَُوِّ وَبِنْتُ، وَسَلَّمَ علََیْهِ اللهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ بِنْتُ تَجْتَمِعُ لاَ

 هب که هست کاری آیا: گفت و آمد( ع)سجاد امام نزد مخرمهبنمسور، مدینه شهر به شام اسارت از بیتاهل کاروان

 ترسممی چون، دهیمی من به را خدا رسول شمشیر آیا: گفت مخرمه، خیر: فرمود دهم؟ انجام تا دهی فرمان من

، یرندبگ را جانم مگر رسید نخواهد آن به آنان دست هیچگاه بدهی من به را آن اگر! سوگند خدا به بگیرند؟ تو از

 وانینوج من و گفتمی سخن بارهاین در که دیدم منبر بر را پیغمبر، کرد خواستگاری ابوجهل دختر از( ع)علی

 که دامادش از کرد یادی سپس، شود فتنه دچار دینش در ترسممی من و است من از فاطمه: فرمودمی شنیدم،  بودم
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 من، کردمی وفا اشوعده به و گفتمی سخن صداقت با من با: فرمود و تمجید کرد او از و بود عبدشمس بنی از

 خدا دشمن دختر و خدا رسول دختر بدانید سوگند خدا به ولی، کنم حرام را حلالی و حلال را حرامی خواهمنمی

 اَنَّ حُسَیْنٍبنعَلِیُّ حدثنی قال الزُّهْرِیِّ عن شُعَیْبٌ اخبرنا الْیَمَانِ  ابو حدثنا» :شوندنمی جمع هم با یکجا در

( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) اللَّهِ  رَسُولَ فَاَتَتْ  فَاطِمَۀُ بِذَلِکَ فَسَمِعَتْ جَهْلٍ ابی بِنْتَ  خَطَبَ عَلِیًّا اِنَّ قال مخَْرَمَۀَبنالْمِسْوَرَ

( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) اللَّهِ  رسول فَقَامَ جَهْلٍ ابی بِنْتَ نَاکِحٌ  عَلِیٌّ وَهذََا لِبَنَاتِکَ  لَاتَغْضَبُ اَنَّکَ قَوْمُکَ یَزْعُمُ فقالت

 اَنْ  اَکْرَهُ واَِنِّی مِنِّی بَضْعَۀٌ فَاطِمَۀَ واَِنَّ وَصَدَقَنِی فَحدََّثَنِی الرَّبِیعِبنالْعَاصِ اَبَا اَنْکَحْتُ بَعدُْ اَمَّا یقول شَهَّدَتَ حین فَسَمِعْتُهُ

« الْخِطْبَۀَ یٌّعَلِ فَتَرَکَ  واَحِدٍ رَجُلٍ عِنْدَ  اللَّهِ عَدُوِّ وَبِنْتُ( وسلّمآلهوعلیهاللهصلی) اللَّهِ  رسول بِنْتُ تَجْتَمِعُ  لَا والله یَسُوءهََا

 رپد نزد، شنید فاطمه، رفت ابوجهل دختر خواستگاری به( ع) علی: گفت مسور .(44ص، 2ج، ق4144، )بخاری

 با ازدواج قصد علی، شوینمی خشمگین و ناراحت دخترانت برای کنندمی گمان اطرافیانت: کرد عرض و آمد

، ودب راستگو و صادق چون پذیرفتم دامادی به را ربیعبنابوالعاص: فرمود)ص( خدا رسول، دارد را ابوجهل دختر

 خترد و خدا رسول دختر! سوگند خدا به، کند ناراحتش چیزی ندارم دوست، است من تن پاره فاطمه، بدانید همانا

 حدثنا» شد: منصرف ابوجهل دختر خواستگاری از علی که بود این از پس. شوندنمی جمع یکجا در خدا دشمن

 علی وهو قولی وسلم علیه الله صلی اللَّهِ رَسُولَ سمعت قال مخَْرَمَۀَبنالْمِسْوَرِ عن مُلَیْکَۀَ ابیبنعن اللَّیْثُ حدثنا قُتَیْبَۀُ

 اَنْ الا آذَنُ الَ ثمَُّ  آذَنُ لَا ثُمَّ آذَنُ فلا طَالِبٍ ابیبنعَلِیَّ ابْنَتَهُمْ یُنْکِحُوا اَنْ فی اسْتَاْذَنُوا الْمُغِیرَۀِبنهِشَامِ بَنِی اِنَّ الْمِنْبرَِ

، )بخاری« اهَاآذَ ما وَیُؤْذِینِی اَرَابهََا ما یُرِیبُنِی مِنِّی بَضْعَۀٌ هِیَ فَاِنَّمَا ابْنَتَهُمْ وَیَنْکِحَ ابْنَتِی یُطَلِّقَ  اَنْ طَالِبٍ  ابیبنیُرِیدَ

 جازها مغیرهبنهشام فرزندان: فرمودمی منبر فراز بر رسول خدا شنیدم: گفت مخرمهبن(. مسور91ص، 1ج، ق4144

 بخواهد علی آنکه مگر، ندادم اجازه، ندادم اجازه، ندادم اجازه، آورند در علی همسری به را دخترشان تا گرفتند

 ناراحت مرا کند ناراحت را او چیز هر، است من تن پاره فاطمه. کند ازدواج آنان دختر با و دهد طلاق را دخترم

)ص( را به گونه ای به این افسانه شخصیت رسول اکرم است.کرده اذیت مرا، کند اذیت را او چیز هر، استکرده

اجرای  او را از، تصویر کشیده که علاقه و احساساتش او از حالت عادی خارج کرده و محبت وافر به دخترش

تر و را به ناحق اینگونه معرفی می کند که از سایر زنان صبرش کم)س( است و فاطمه زهراباز داشته احکام الهی

 )س( از حدود الهیفاطمه زهرا، )ص( ترس از این دارد که مبادا دخترشتر است و پیامبرضعیف، و از نظر اعتقادی

، ()صصدد تضعیف چهره تابناک ودرخشان حضرت رسول اکرم خارج شود. روشن است که جاعلان این داستان در

)س( کسی است که آیه اند. افزون بر اینکه حضرت فاطمهبوده، )س(المؤمنین)ع( و حضرت فاطمهحضرت امیر

است. چگونه ممکن است کسی که خداوند متعال رجس و پلیدی ر ازا وجودش دور تطهیر در شأنش نازل شده
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، سجادی: ایجاد گردد؟! )نک، از دین خدا خارج شود و یا خدشه ای در دینش، ه و دارای مقام عصمت استکرد

 .(421ص، ش4914

 عدم تعارض در متون احادیث کتاب .8-3

وجود تعارض در متون احادیث یک کتاب امری خلاف عقل و سیره و بنای عقلایی است که به طور طبیعی مورد 

 اند.است و انتظار از وی اجتناب از نقل روایاتی بوده که متون آنها دچار آسیب تعارض گردیدهبودهقبول بخاری نیز 

 نمونه ای از احادیث متعارض در صحیح بخاری .8-3-8

دم بهترین مر پرسدقل می کند که از امام علی)ع( میحنفیه روایتی را نبنبخاری در جلد چهارم کتابش از محمد

، 1ج، ق4144، )بخاری ابوبکر و عمر.، خدا)ص( چه کسی بود؟ آن حضرت در مقام پاسخ می فرماید بعد از رسول

(. این در حالی است که بخاری در جلد هشتم صحیح خود روایتی را از خلیفه دوم در جریان فدک نقل 422ص

ه زمانی ک: گویدنین)ع( و عباس میالمؤمدوم به امیر اول در تعارضی آشکار است. خلیفه می کند که با روایت

نسبت  شما به ابوبکر سه، گذارندابوبکر شما را از دادن ارثتان از پیغمبر منع کرد به دلیل این که انبیاء ارث نمی

، تواند حدیث اول و دوم(. چگونه می412ص، 1ج، ق4144، او کاذب و آثم و غادر است )بخاری، دادید و گفتید

صحیح  یث دوم متفق علیه است و در کتاب الی که همدیگر را نقض می کنند.؟! حدهر دو درست باشد در ح

 (.4911ص، 9ج، تابی، است )مسلممسلم نیز روایت شده

 

 نتایج تحقیق

 ملهدر بسیاری موارد از ج پژوهانتوسط حدیث، ترین کتاب حدیثی نزد اهل سنتصحیح بخاری به عنوان صحیح

 ،بخاری در سایر تألیفات خوداست. تر پرداخته شدهکم، اما به شروط متنی مورد توجه واقع شده شروط سندی

به صراحت ، داندنی را که در اعتبار حدیث دخیل میشروط مت، التاریخ الصغیر، الضعفاء الصغیر، مانند التاریخ الکبیر

 : کند. این شروط عبارتند ازیا به طور ضمنی و تلویحی مطرح میو 

 های مسلم تاریخی معارض نباشد.شمتن حدیث با گزار-4

 بر خلاف حس و تجربه نباشد.-4

 در تعارض نباشد.، با سنت قطعی پیامبر)ص( و احادیث مشهور -9

 بر خلاف آیات قرآن نباشد.-1
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 موضوع نباشد.، روایت-2

 ،توان یافت که از پنج شرط احصاء شدهمواردی را می، در بررسی التزام بخاری به شروط خود در صحیحش

های مسلم تاریخی است یا ها توجهی نکرده است. مواردی که متن حدیث بر خلاف گزارشخارج شده و به آن

در تعارض است و در آخر روایاتی که از نظر ، کریمبر خلاف حس و تجربه است یا با سنت قطعی و یا آیات قرآن

شناسان پژوهان و رجالتوسط حدیثعلاوه بر شروط سندی که ، بنابراین بخاری موضوع است.، خود اهل سنت

است. لیکن در بررسی متون احادیث صحیح بخاری مشاهده دارای شروط متنی نیز بوده، اهل سنت مطرح گردیده

 است.پایبند به التزامات خود نبوده، که او خود در برخی موارد، می شود

 

 نامهکتاب
 کریم.قرآن 

 (.مکتبۀ آیۀ الله العظمی المرعشی النجفی )ره: قم، الحدیدابن ابی  شرح نهج البلاغه، تا()بی بن ابی الحدیدا

 دار احیاء التراث العربی.: بیروت، فتح الباری، ق( 4116علی )بناحمد، بن حجر عسقلانیا

 .دار الکتب العلمیۀ: بیروت، الإصابة فی تمييز الصحابة، ق(4142علی )بناحمد، بن حجر عسقلانیا

 والتوزیع. والنشر للطباعۀ الفکر دار، بیروت: تاریخ مدینة دمشق، (م4222الحسن )بنیابی القاسم عل، بن عساکرا

 دار المعرفه.: بیروت، السيره النبویه، بن هشام الحمیری )بی تا(ا

  .دار إحیاء الکتب العربیۀ، قاهره: سنن ابن ماجة (،)بی تا یزید القزوینیبنبن ماجۀ أبو عبد الله محمدا

 .دار الکتب العلمیۀ: بیروت، المستدرك على الصحيحين، ق(4144) عبد اللهبنالله الحاکم محمدبو عبد أ

 دار طوق النجاۀ.: دمشق، ناصر الناصربنمحمد زهیر: به کوشش، صحيح البخاری، ق(4144اسماعیل )بنمحمد، خاریب

  .هدار المعرف :بیروت، محمود ابراهیم زاید: ششبه کو، الصغيرالتاریخ، اسماعیل )بی تا(بنمحمد، خاریب

 دارالفکر.: بیروت، محمد ازهر: به کوشش، الکبيرالتاریخ، (ق4111اسماعیل )بنمحمد، خاریب

 .دار الوعی: حلب، محمود إبراهیم زاید: به کوشش، الضعفاء الصغير ،ق(4926اسماعیل )بنمحمد، خاریب

 مکتبۀ العلوم و الحکم.: المدینۀ المنورۀ، مسند البزار، (ق4191) عمربناحمد، زارب

 دار الکتب العلمیۀ.: بیروت، محمد عبد القادر عطا: به کوشش، السنن الکبری، ق(4141حسین )بناحمد، یهقیب

 .انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(: تهران، پژوهشی پيرامون جوامع حدیثی اهل سنت، (ش4924) احمد، اکتچیپ

 .مرکز التراث الثقافی المغربی: ریاض، سنن الدارمی، ق(4144لله )اعبد، ارمید

 انتشارات دارالمعرفه والنشر.: بیروت، به کوشش علی محمد بجاوی، ميزان الاعتدال، ق(4914شمس الدین)، هبیذ
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شماره ، هانشریة مقالات و بررسی )ص(،اکرمنقد اخبار ازدواج مجدد امام علی)ع( در حیات پیامبر ، (ش4914رضیه سادات )، جادیس

 .424-492صص ، 16

 .دار طیبۀ: بیروت، به تحقیق ابو قتیبه الفاریابی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواویق(، 4141) جلال الدین، یوطیس

 العربی.دار احیا التراث : بیروت، صحيح البخاریعمده القاری شرح ، ق(4141 بدر الدین)، ینیع

، سال پنجم ،مطالعات قرآن و حدیث سفينه ،تحلیلی به کافی کلینی و صحیح بخاری -نگرشی تطبیقی، (ش4911) احمد رضا، ائیغ

 .11-91صص ، 42شماره 

های تاریخی بخاری ناظر بر سیرۀ اعتقادی و فقهی پیامبر)ص( در پیش ارزیابی روایت ،(ش4111اکبر)، نفیسه؛ روستایی، قیهی مقدسف

 .91-44صص ، شماره سوم، سال سیزدهم، های تاریخیپژوهش، پس از بعثت و

 .دار إحیاء التراث العربی: بیروت، محمد فؤاد عبدالباقی: به کوشش، صحيح مسلم، نیشابوری )بی تا(، حجاجبنسلمم

مطالعات ، الکافی و بخاری صحیح روایات گزینش های ملاک مقایسه ،(ش4911جمال )، مهدی؛ فرزند وحی، مجید؛ ایزدی، عارفم

 .11-2صص ، شماره دوم، سال دوم، قرآن و حدیث
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